
 ، اسماعيل(ع)  ذبح  تصوير۷- 
مـآخــذ:  الانـبيـاء  قـصــص 

Stories of the Prophets



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

چگونگي تصويرسازي در الگوي
 روايت گري قصه در قرآن کريم
الهام فتاحي ثاني سبزوار *دكتر مهدي پوررضائيان  **

چكيده
قصه که در صدر اســلام، چيزي جز نقل وقايع يا اســاطير نبود با نزول قرآن  كريم از جايگاه والايي 
برخوردار شــد و همواره در اين کتاب آســماني به عنوان يکي از ابزار هدايت تلقي گرديد. قصه ها در 
قرآن علاوه بر پي گيري هدف هاي عام داســتان نويسي، اهداف متعالي ديگري نيز از قبيل پندآموزي 
از سرنوشــت غير خيالي گذشتگان،  تشــويق به تفكر، تبيين روش هاي دعوت انبيا و كسب معرفت در 
بــاره خداوند را نيز دنبال مي كنند. يكي از گام هاي ارزشــمند در فهم قصه هاي قرآن  كريم، آشــنايي 
با الگوي روايت گري آن هاســت. تصويرســازي از ابزار مکمل در روايت گري قصه ها در قرآنســت 
كه در پژوهش هاي پيشــين، به درســتي مورد توجه قرار نگرفته اســت. روش تحقيق براي انجام اين 
پژوهش، توصيفي بوده و با استفاده از منابع موجود و يافته هاي مطالعات قرآن پژوهان، رنگ تحليلي 
بــه خود گرفــت. براي انجام پژوهش، هفت قصــه از قصه هاي قرآن  که در آن ها تصويرســازي در 
کنار روايت گري نمود بيش تري داشــت انتخاب و مورد بررســي قرار گرفت. نتايج به دســت آمده 
نشــان مي دهد قرآن  ضمن كنار گذاردن خيال ســازي و افســانه گرايي که در قصه گويي رايج، يک 
هنجار محســوب شده و مي شود با رويكردي واقع نمايانه به رويدادها نگريسته و مقاصد کمال يافته  
خــود را در قالب قصه هايي راهنما همراه با تصويرهايي حيات بخش و با شــكوه بيان نموده اســت. 
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مقدمه
نزديک به يك چهارم از كل قرآن  كريم به روايت قصه ها 
اختصاص دارد. اين قصه ها اهداف ارزشمندي از قبيل پند 
آموزي از عاقبت گذشتگان،  آرام سازي قلب پيامبر(ص) و 
تثبيت رسالت او، دعوت به انديشيدن، طرح و شرح روش هاي 
آموزش  الهي،  اديان  وحدت  بيان  پيشين،  پيامبران  دعوت 
روش هاي زندگي و نيز خداشناسي را دنبال مي كنند. بديهي 
است قرآن كريم، از يک نگاه، دعوتنامه اي ممتازست و در 
آن، قصه، يكي از وسايل ابلاغ است. قصه هاي قرآن فقط به 
 منظور اطلاع يابي از احوال پيشينيان يا انبياي گذشته بدون 
اهداف پرورشي فردي يا اجتماعي نيست. قرآن  كريم همواره 
از دو روش استدلالي براي تربيت انسان ها استفاده مي کند. 
يكي روش سير در محيط و طبيعت پيرامون و ديگر استفاده 
از تاريخ كه در قالب قصه ها گنجانده شده است. براي انجام 
تحقيق حاضر ابتدا تمامي قصه ها  ي قرآن (جامعه آماري) 
از ميان سوره ها و لابه لاي آيات شريفه، استخراج و پس 
از آن، هفت قصه(گروه نمونه)از آن ها به  طور تصادفي، 

انتخاب و تحليل شد. 
بررسي ساختاري قصه ها با تا كيد بر جنبه  تصويرسازي 
آن ها گام بعدي پژوهش بود با اين هدف که الگوي روايت 
گري قصه ها، کشف و تبيين شود. هرچند در سال هاي اخير 

برخي از پژوهش گران به ساختمان هنري قصه هاي قرآن 
 كريم پرداخته اند اما توجه محققانه به الگوي روايت گري 

قصه هاي قرآن  كريم کمياب است.  
 

منتخب ادبيات پژوهش
سيدقطب (١٣٥٩) به داستان هاي قرآن از منظري هنري 
خدا  کتاب  در  تا  مي كوشد  همواره  وي  است.  کرده  توجه 
ويژگي هايي را بيابد كه با آثار  ادبي عرب، تفاوت و برتري هاي 
محسوس داشته باشد. به عقيده  او، قرآن كريم به معقولات 
رواني  حالات  ترين  ظريف   تا  پوشانده  محسوسات  جامه  

آدمي به تصوير كشيده شود. 
وي معتقد است كه لفظ و معني از يكديگر جدا نيستند 
و به لحاظ همين آميختگي است كه تصويرهاي هنري به  
او  مي گذارد.  مخاطب  بر  فوق العاده اي  تأثير  آمده،  وجود 
نام اين شيوه را صورتگري هنري مي گذارد كه از طريق 

تجسم بخشي حاصل مي گردد.
خليل پرويني(١٣٧٩) در كتاب « تحليل عناصر ادبي و 
هنري داستان هاي قرآن « اشاره اي به اين موضوع داشته 
اما در هيچ يك از آثار موجود به تصويرسازي قصه هاي 
قرآن كريم به عنوان يكي از الگوهاي روايت گري اين قصه ها 

پرداخته نشده است.

در  تصـويرسـازي  چگونـگی 
الگوي  روايـت گـری قصه در 

قرآن کريم
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بحث و بررسي 
واژه  قصه، از واژگاني است که همواره مورد بحث و 
کشمکش اديبان بوده  است. شايد بتوان گفت تا امروز نيز، 
اتفاق نظر کلي در معناي واژگاني، اصطلاحي يا قراردادي آن 
حاصل نگرديده و تعريف جامعي که همگان بر آن توافق 

کنند، ارائه نشده است. 
دليل اين امر را مي توان تطور مستمر گونه اي از ادبيات 
دانست که در عصر حاضر، ادبيات داستاني نام گرفته است.

قصه در لغت به معني خبر دادن يا تتبع و دنبال کردن چيزي 
به صورت گام به گام است. صاحب  کتاب التحقيق (١٣٧٤) 
بر اين باور است که معناي اصطلاحي قصه هم بر گرفته از 
معناي لغوي آن است. همگان ماده  قصص را عربي دانسته 
و هيچ کس اشاره اي به غير عربي بودن آن ندارد پس بايد 

معني اصيل آن  را در خزانه  لغات عربي جست وجو کرد. 
در   (١٩٨٨) ابن منظور  که  است  فعله  وزن  بر  قصه 
لسان العرب آن را خبر، حديث، بخشي از کلام يا هر آنچه که 

نوشته شود ، تعريف مي کند. 
همين محقق در تاج العروس (١٩٨٨) خود، نيز معناي 

قصه را داستان نوشته شده، مي داند.

الگوي روايت گري قصه 
 الگو در لغت، به معناي نمونه است ولي الگوي روايت گري 
قصه معناي ديگري دارد. ريمون كنان (١٣٨٧) روايت گري را 
كنش يا فرايند خلق اثر دانسته معتقد است كه واژه روايت گري 
اشاره دارد: به فرآيند ارتباط كه در آن فرستنده، روايت را در 
قالب پيام ارسال مي كند و نيز به ماهيت كلامي رسانه اي كه پيام 

را انتقال مي دهد.
طبق نظر براهني (١٣٦٢) مي توان چنين استنباط کرد که 
الگوي روايت گري قصه،  بسيج کننده  تمام عناصر و ابعاد 
سطحي  در  که  عاملي  است.  يکپارچگي  ايجاد  براي  قصه 
وسيع، يعني در کل يک قصه از ابتدا تا انتها، با بازي تعاملي 
کامل  تعادل  و  توازن  قصه،  به  ابعاد،  برابر  در  عناصر 
مي بخشد. در واقع الگو، يک بُعد پنجم است. بُعدي که بين 
چهار بُعد قبلي (زمان، مکان، زبان و عليت) تناسبي جامع 

برقرار مي کند.

تصويرسازي در قصه
دکتر معين (١٣٨٢) تصوير را نقش كردن يا صورت 
چيزي را كشيدن مي داند  و انصاف پور (١٣٧٧) تصوير 
را به معني صورت سازي يا چهره نگاري دانسته است. داد 
(١٣٨٢) در «فرهنگ اصطلاحات ادبي» مي نويسد در مباحث 
ادبي، تصوير به مجموعه اي از تصرفات بياني و مجازي 
اطلاق مي شود كه گوينده با كلمات تصوير مي كند تا نقشي 
را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود  آورد. او در جاي 
ديگري (١٣٧١) بر اين باور است که تصويرگري كوششي 
است كه ذهن خلاق شاعر مبذول مي دارد تا ميان اجزاي 
طبيعت پيوندي بديع بيافريند. يعني شاعر آن چه را ديگران با 
هوش خود دريافت مي كنند از پيرامون خويش بر مي گيرد و 
بعد آن ها  را طي فعل و انفعالاتي رواني بازسازي و بازآفريني 
مي كند. اين روند به واسطه  تصرفات بياني گوناگوني مانند 
تشبيه، استعاره، مجاز، نماد و كاربرد صفات انجام مي شود 
و عبارت است از تصوير كردن پديده اي بيروني در تركيب 
با تصوري كاملا شخصي و ذهني. اين عمل، تصويرگري و 

حاصل اين تركيب، خيال و تصوير شاعرانه است.
 

قصه هاي قرآن 
اگرچه به جاي واژه قصه لفظ قصص در قرآن  آمده 
ولي هر دو از ماده  واحد هستند و در منابع اصيل لغوي 
اين  به  قاموس  قرآن  و  تاج العروس  لسان العرب،  هم چون 
معنا  يك  قصص  و  قصه  گاهي  كه  شده  اشاره  موضوع 
دارند. قصص در نگاه قرآن عبارت است از بيان ماجراهاي 
گذشتگان براي عبرت  گرفتن و بيان پي گيرانه يك حقيقت 
تاريخي از زواياي گوناگون با هدف شكوفايي انسان. قرآن 
درصدد بيان يك ماجرا به تمامي نيست و از اين رو در 
نقل قصه، ماجراي محوري داستان، به طور پيوسته گزارش 
نشده  بلكه بخش هايي از ماجرا بر گزيده مي شود. به گفته 

تصوير۲- پيامبر اكرم (ص)وجنگ خيبر و گشودن در قلعه
 Stories : خيبر توسط حضرت علي (ع)، قصص الانبياء، مآخذ

of the Prophets



اشرفي (١٣٨٢)از اين  جاست كه قرآن  كريم، بهترين شيوه 
داستان سرايي را در بُعد هدايتي ارائه مي دهد. به اين ترتيب 
يک قصه  قرآني  را مي توان داستاني از روايت و نقل حوادث 
واقعي دانست كه از روي علم، با هدف و پيامي مشخص 

پي گيري مي شوند.
ادبيات هنري قرآن بر خلاف فرهنگ و ادبيات اساطيري، 
رويکردي  با  و  گذارده  کنار  را  افسانه گرايي  و  خيال بافي 
واقع نمايانه، اهداف انسان ساز خود را در قالب تصويرهايي 
زنده و باورپذير ارائه کرده است. قصه  شناسي قرآن  اکنون 
يكي از علوم قرآني وشايد دلچسب ترين آن هاست چرا که 
قرآن  به شايستگي از اين ابزار براي ابلاغ پيام و اتمام حجت 

استفاده كرده است. 
براي شناخت قصه هاي قرآن بايد به معيارها و حدودي 
معيارهايي  كرد.  توجه  آورده اند  به وجود  را  قصه  هر  كه 

مانند:
١. تكيه بر نقل وقايع گذشته از ديرباز تا عصر نزول وحي.

٢. مستند يا صادق بودن محتوا.
هاي  گيرنده  تحريک  براي  مشخص  پيام  برداشتن  در   .٣

دستگاه شناخت مخاطب.
٤. دوري از افسانه ها و اساطير دور از باور يا داستان هاي 

موهوم.
قصه هاي قرآن  کريم، عموماً متوني چند لايه دارند که 

به طور حتم به هر پژوهشگري اين فرصت را مي دهد که از 
پنجره اي خاص به بررسي آن ها بنشيند. اما آن چه در مرحله  
شيوه هاي  مي کند  جلب  خود  به  را  مخاطب  توجه  نخست 
روايت گري و نقل قصه هاست. شيوه  نقل قصه در قرآن  
بر اساس نظر پرويني (١٣٧٩) ارائه  دهنده  تصويري كاملاً 
واقعي و صادق از حوادث مؤثري است كه خداوند آن ها را 
با تصوير هايي پويا دوباره احيا كرده است. به اين ترتيب به 
نظر مي رسد شرايط نقل قصه هاي قرآن، تحت تأثير اهداف 

تربيتي و هدايتي است. 
قصه هاي قرآن برخلاف بسياري از قصه هاي ادبي كه 
در آن ها غير واقعي گري يا پندار آفريني نقش به  سزايي 
بافت  در  بيش تري  نفوذ  عناصر  گونه  اين  چه  هر  و  دارد 
قصه داشته باشند تأثير داستان ها به گفته منتقدين بيش تر 
است نه تنها بر وقايع مستند تأکيد و تطبيق دارند بلكه اين 
وقايع مهم ترين و حساس ترين وقايع تاريخي انسان ها 
هستند. البته اين بدان معنا نيست که قرآن، زيبايي يا هنر 
را فداي واقعيت کرده است. قرآن  كريم اوج هنر خويش را 
در قصه هايش وانموده و طبق نظر بستاني(١٣٧١) صرف 
نيست  قرآني  قصص  در  مستند،  حوادث  روايت  كردن 
خدمت  به  بلكه  مي دهد  قرار  تحت  تأثير  را  خوانندگان  که 
گرفتن يک بيان هنري اعجازآور در داستان نويسي قرآن، 
نقش اصلي را در اين ميان بازي مي کند. اين حوادث بايد 

در  تصـويرسـازي  چگونـگی 
الگوي  روايـت گـری قصه در 

قرآن کريم

 Stories of :تصوير۴-هابيل (ع) وقابيل، قصص الانبيا، مآخذ
the Prophets

الانبـياء،  (ع)وحـوا(س)،قـصص  آدم  تصويـر۳-حضـرت 
Stories of the Prophets :مـآخذ
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تصوير۵-حضرت موسي (ع) و به زمين فرو رفتن قارون،
Stories of the Prophets : قصص الانبياء، مآخذ

دربرگيرنده  وقايعي هيجان آفرين، شگفت انگيز و حيرت آور 
نيز باشد و اين موضوعي است كه به ندرت تحقق مي يابد و 
زبان هنري خاصي را مي طلبد كه از ميان حوادث، قهرمان ها، 
موقعيت ها و محيط ها عناصر معيني را برگزيند يا به عبارت 
بهتر برخي از جنبه هايي را كه در روشن كردن هدف فكري 
داستان به كار گرفته شده، انتخاب كند. داستان هاي قرآن 
ساخته و پرداخته  عناصر مجهول يا مجعول نيست، بلكه به 
واقعيت هاي تاريخي معيني در گزينش رخدادها، شخصيت ها 
و محيط هاي مناسبي پرداخته است و به  جاي آفرينش تخيل 
مدار، سحر بيان،  زبان جذاب و محكم، بيان هنري صحنه ها 
و گزينش درست واژه ها و سرانجام تقديم تصويرهاي زنده 
است كه در طول تاريخ، فصحا و بلغاي عرب و غيرعرب را 

به تعظيم در مقابل داستان هاي قرآن واداشته است.  
چه خوب گفته ملبوبي (١٣٧٦) که در داستان هاي قرآن، 
واقعيت به سادگي گزارش نمي شود بلکه به تماشا گذاشته 
مي شود. دقيق تر آن  که هر داستان، تماشاي تکوين واقعيت 

در ذهن است.

تصويرسازي در الگوي روايت گري قصه هاي قرآن
يكي از ويژگي هاي الگوي روايت گري قصه ها در قرآن 
شيوه   بيان توصيفات در قصه هاست. اين توصيفات روايي، 

همگام با نقل رويدادها به تصويرگري مي پردازند تا به طور 
شگفت انگيزي در ذهن مخاطب ايجاد تصاوير متنوع کنند. در 
ابتداي امر چنين به نظر مي رسد كه حدوث حوادث شنيدني و 
متنوعي كه در قصه هاي قرآن جاري است سبب خلق چنين 
تصاوير شگفت انگيز يا اقتضا کننده آن هاست ولي چنين 
نيست زيرا حوادث معمول و طبيعي نيز به  همين صورت 
توصيف مي شوند. بايد پذيرفت روايت گري خاص قرآن 
سبب اصلي مواجهه عيني مخاطب با کليت واحد داستان 
و پس از آن انبوه جزئيات مرتبط است. اين همراهي نقل 
و وصف، باعث شكل گيري تصاوير متنوع از رويدادهاي 
قصه در ذهن خواننده است. تصاوير روايت شده ايجاد فضا 

مي كنند و فضا از بطن خود، معاني را نمايان مي سازد.
است  به گونه اي  قرآن  قصه هاي  روايت گري  الگوي 
كه گويي ماجرا و رويداد، هم اكنون در حال وقوع است و 
راوي به طور مستقيم با مخاطب رو  به روست. اين امر سبب 
تصويرسازي هم زمان در ذهن مخاطب است  به  طوري  كه 
تصاويري عميق  از آن رويدادها در ذهن، نقش بسته و از 
آن پس اين قدرت نفوذ كلام خداست که ماندگاري تصاوير 

را ميسر مي سازد. 
از  نمونه هايي  مطلب،  بيش تر  شدن  روشن  براي 
تصويرسازي هاي قرآن ارائه مي شود. اين نمونه ها همه از 
قرآن ترجمه  محمدمهدي فولادوند(١٣٧٩)گرفته شده است. 
در قصه  آفرينش حضرت آدم(ع)، در آيه  ٣٤ سوره   بقره 

مي خوانيم:
«و چون فرشتگان را فرموديم براي آدم سجده كنيد، به 
جز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد،   همه  

به سجده درافتادند»
حادثه سجده  فرشتگان بر آدم و سر باز زدن ابليس 
از اين امر، در  اين جا به گونه اي روايت شده كه با وجود 
كوتاه بودن آيه و مختصر بودن توصيفات کلامي، تابلويي 
داستان  از  قسمت  اين  مي بندد.  نقش  ذهن  در  تصوير  پر 
شده  نقل  مختلفي  سوره هاي  آيات  در  آدم(ع)  حضرت 
است ولي اين آيه كه اولين آيه  از قصه است و به  نوعي 
داراي تصويرسازي هاي قوي تري است باعث مي شود در 
بخش هاي ديگري هم كه اين رويداد روايت مي گردد همين 
تصوير اوليه بر لوح ذهن نقش بندد و   جايگزين روايت هاي 

بعدي  شود.
قصه   كه  است  قصص  سوره   از   ٧٦ آيه   ديگر  نمونه  

قارون را روايت مي كند.
«قارون از قوم موسي بود و بر آنان ستم كرد، و از 
گنجينه ها  آن قدر به او داده بوديم كه كليدهاي آن ها بر گروه 
گفتند:  بدو  وي  قوم  كه  آن گاه  مي آمد،  سنگين  نيرومندي 

شادي مكن كه خدا شادي كنندگان را دوست نمي دارد».
شده  ياد  قارون  گرانبار  گنجينه هاي  از  آيه،  اين  در 
و اين  كه حمل فقط كليدهاي آن ها هم براي افراد نيرومند 
دشوار بوده است. در مواجهه با اين جمله تصور خواننده 



از گنجينه هايي كه چنين كليدهايي داشته اند ديدني و جالب 
خواهد بود. در واقع با استفاده از كلماتي محدود اما بسيار 
اثرگذار تصويري شگفت انگيز از وضعيت گنج ها در ذهن 

مخاطب شكل مي گيرد. 
حضرت  باره   در  كه  نمل  سوره    ١٨ و   ١٧ آيات  در 
وادي  از  سليمان  سپاهيان  عبور  نيز  است  سليمان (ع) 

مورچگان، بسيار تصويري بيان شده است.
«و براي سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرندگان 
جمع آوري شدند و   براي رژه  دسته دسته گرديدند. تا آن گاه 
كه به وادي مورچگان رسيدند. مورچه اي   به زبان خويش  
گفت:  اي مورچگان، به خانه هايتان داخل شويد، مبادا سليمان 

و سپاهيانش ـ نديده و ندانسته ـ شما را پايمال كنند».
آيه  ١٧ با وجود كوتاهي توصيف، تصاوير گسترده و 
شگفت انگيزي را عرضه کرده است. در ادامه در آيه  ١٨ نيز 
تصوير بعدي حركت سپاهيان حضرت سليمان(ع) است كه 

به وادي مورچگان مي رسند.
يكي ديگر از قصه هاي قرآن كريم، قصه   صاحب دو باغ 

است كه آيات ٣٢ تا ٤٤ سوره  كهف آن را روايت مي كنند. 
«و براي آنان دو مرد را مثل بزن كه به يكي از آن ها دو 
باغ انگور داديم و پيرامون آن دو   باغ  را با درختان خرما 

پوشانديم و ميان آن دو را كشتزاري قرار داديم».
در اين آيه، باغ ها و فضاي اطرافش  به تصوير كشيده 
شده به صورتي که طراحي و رنگ آميزي دقيق آن ها در 

ذهن مخاطب، محسوس و مشهود مي شود. 
«  تا به او رسيد آن چه بايد به او برسد و آفت آسماني  

ميوه هايش را فرو گرفت. پس براي   از كف دادن  آن چه در 
آن   باغ  هزينه كرده بود، دست هايش را بر هم مي زد در 
حالي كه داربست هاي آن فروريخته بود وبه حسرت  مي گفت  

اي كاش هيچ كس را شريك پروردگارم نمي ساختم».
 ٤٢ آيه   در  داربست ها  ريختن  فرو  با  كه  باغ  نابودي 
توصيف شده تابلويي ديگر از همان باغ پس از ويراني را 
به نمايش مي گذارد. در قصه  حضرت نوح (ع)، آيه  ٤٠ سوره  

هود مي خوانيم:
كرد  فوران  تنور  و  رسيد  در  ما  فرمان  كه  آن گاه  «تا 
فرموديم در آن   كشتـي  از هـر حيواني يك جفت با كسانت ـ 
 ـو كساني كه  مگر كسي كه قبلاً درباره   او سخن رفته است 
ايمان آورده اند حمل كن. و با او جز   عده    اندكي ايمان نياورده 

بودند».
اين همان زماني  است كه به حضرت نوح(ع) دستور داده 
مي شود از هر حيواني يك جفت انتخاب و همراه با كساني 
كه ايمان آورده اند بر كشتي سوار كند. اين آيه بي ترديد 
تابلويي بزرگ و روشن، شامل مؤمنان معدود و حيوانات 

مختلف را بر ديوار ذهن مخاطب نصب مي کند.
بر  كه  است  سوره  همين  از   ٤٣ و   ٤٢ آيات  در  نيز 
روي موج  بودن كشتي و غرق شدن پسر حضرت نوح(ع) 

به تصوير كشيده مي شود.
«و آن   كشتي  ايشان را در ميان موجي كوه آسا مي برد 

در  تصـويرسـازي  چگونـگی 
الگوي  روايـت گـری قصه در 

قرآن کريم

تصوير۶-حضرت نوح (ع) در كشتي و فرزند ناخلفش،قصص 
Stories of the Prophets :الانبياء ماخذ
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و نوح پسرش را كه در كناري بود بانگ در داد :  اي پسرك 
من با ما سوار شو و با كافران مباش. گفت: به زودي به 
امان نگاه مي دارد.  كوهي پناه مي جويم كه مرا از آب در 
گفت: امروز در برابر فرمان خدا هيچ نگاه دارنده اي نيست 
مگر كسي كه   خدا بر او  رحم كند. و موج ميان آن دو حايل 

شد و   پسر  از غرق شدگان گرديد».
در سه بخش از قصه  حضرت يوسف (ع) سه خواب 
تعريف مي شود كه هر يك تابلويي از تصاوير ديدني را به 

نمايش مي گذارد. ابتدا در آيه  ٤ سوره  يوسف:
«  ياد كن  زماني را كه يوسف به پدرش گفت:  اي پدر، 
من   در خواب  يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم   

آن ها  براي من سجده مي كنند».
در اين آيه سجده  يازده ستاره و خورشيد و ماه بر 
يوسف نقل توصيفي مي شود سپس در آيه  ٣٦، خواب هاي 
دو زنداني وصف مي شود كه به  طور عجيبي تصاويري را 

بر ذهن مخاطب ترسيم مي نمايد.
«و دو جوان با او به زندان درآمدند. روزي  يكي از آن دو 
گفت: من خويشتن را   به خواب  ديدم كه انگور براي  شراب 
مي فشارم. و ديگري گفت: من خود را   به خواب  ديدم كه 
بر روي سرم نان مي برم و پرندگان از آن مي خورند. به 
ما از تعبيرش خبر ده، كه ما تو را از نيكوكاران مي بينيم». 
در آيات ٤٣ و ٤٦ از همين سوره، خواب پادشاه به تصوير 

كشيده مي شود.

«و پادشاه  مصر  گفت: من   در خواب  ديدم هفت گاو فربه 
است كه هفت  گاو  لاغر آن ها را مي خورند و هفت خوشه  سبز 
و   هفت خوشه  خشكيده  ديگر.  اي سران قوم، اگر خواب 

تعبير مي كنيد، درباره  خواب من نظر دهيد.
اي يوسف،  اي مرد راستگوي، درباره  اين خواب كه  هفت 
گاو فربه، هفت   گاو  لاغر آن ها را مي خورند، و هفت خوشه  
سبز و   هفت خوشه   خشكيده  ديگر، به ما نظر ده تا به سوي 

مردم برگردم، شايد آنان   تعبيرش را   بدانند».
مصر  زنان  محفل  روايي  وصف  آيه  ٣١  در  همچنين 
مي برند  را  دست هاي شان  جوان  يوسف   حضور  در  كه 
به گونه اي است كه ضمن خواندن يا شنيدن اين آيه علاوه بر 
مصور شدن ماجرا، چهره پردازي هاي مختلفي نيز در ذهن 
متبلور مي شود. از يک سو چهره  زيباي حضرت يوسف كه 
تاكنون مطرح نشده و به  وصف زنان مصر، او فرشته اي 
است نه بشر، و از سوي ديگر بهت و حيرت زنان مصر و 
از طرف ديگر چهره حق به جانب همسر عزيز از نتيجه  اين 
اتفاق و در واقع اثبات بي گناهي اش به زنان مصر كه پشت 

سر او حرف ها زده بودند.
«پس چون   همسر عزيز  از مكرشان اطلاع يافت، نزد آنان   
كسي  فرستاد، و محفلي برايشان آماده ساخت، و به هر يك از 
آنان   ميوه و  كاردي داد و   به يوسف  گفت: بر آنان در آي. 

در  تصـويرسـازي  چگونـگی 
الگوي  روايـت گـری قصه در 

قرآن کريم

الانبياء، قصص  او،  معجزه  و  (ع)  صالح  تصوير۱۲-حضرت 
Stories of the Prophets :تصوير۱۳-حضرت ايوب (ع) در چشمه،قصص الا نبياء،مآخذ:مآخذ
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پس چون   زنان  او را ديدند، وي را بس شگرف يافتند و   از 
شدت هيجان  دست هاي خود را بريدند و گفتند: منزه است 

خدا، اين بشر نيست اين جز فرشته اي بزرگوار نيست». 
قصه  حضرت موسي(ع) نيز مشحون از تصاوير زيبا و 

شگفتي آور است. در آيه ٦٠ سوره  بقره:
«و هنگامي كه موسي براي قوم خود در پي آب برآمد، 
گفتيم: با عصايت بر آن تخته سنگ بزن. پس دوازده چشمه از 
آن جوشيدن گرفت   به گونه اي كه  هر قبيله اي آبشخور خود 

Stories of the Prophets :تصوير۱۴-معجزه حضرت موسي(ع)،قصص الانبياء،مآخذ



نتيجه 
هنر  ويژگي هاي  از  يكي  شايد  اين  و  نهفته  تصاويري  عام  طور  به  قصه اي  هر  بيان  در  چه  اگر 
قصه نويسي است اما همان طور كه اشاره شد و در آيات نمونه ذکر گرديد خداوند متعال با وجود 
نكته   خلق كرده و  تصاوير را  اين  كلمات،  توصيفات و  ترين  كم  اين قصه ها و با  بيان  ايجاز در 
قابل توجه همين است. برخي از قصه هاي قرآن كريم، در روايت هاي متنوعي بيان شده اند كه در 
هريك از آن ها، از زاويه اي خاص به درون مايه نگريسته شده و به تصوير در آمده اند. در واقع، 
قرآن كريم در بيان قصه هايش بيش از تعريف، به تصوير علاقه نشان داده است، ويژگي مهمي كه 
باعث ماندگارتر شدن قصه در ذهن مخاطب مي شود. خلأ موجود در ارائه  قصه ها و نيز روايت 
 شكني قصه ها كه از ديگر ويژگي هاي الگوي روايت گري قصه هاي قرآن است نيز فرصتي است 

در  تصـويرسـازي  چگونـگی 
الگوي  روايـت گـری قصه در 

را مي دانست. و گفتيم:  از روزي خدا بخوريد و بياشاميد، قرآن کريم
و لي  در زمين سر به فساد بر مداريد».

و آيه ١٦٠ از سوره  اعراف :
بودند  امّتي  يك  هر  كه  عشيره  دوازده  به  را  آنان  «و 
تقسيم كرديم و به موسي ـ وقتي قومش از او آب خواستند 
ـ وحي كرديم كه با عصايت بر آن تخته سنگ بزن. پس از 
را  خود  آبشخور  گروهي  هر  جوشيد،  چشمه  دوازده  آن 
بشناخت و ابر را برفراز آنان سايبان كرديم و گزانگبين 
و بلدرچين برايشان فرو فرستاديم. از چيزهاي پاكيزه اي 
كه روزيتان كرده ايم بخوريد. و بر ما ستم نكردند، ليكن بر 

خودشان ستم مي كردند».
جوشيدن غريب چشمه ها از سنگ اگر چه يک تصوير 
غريب را خلق مي كند ولي به نظر مي رسد که همين الگوي 
روايت گري قادرست به تعداد مخاطبين اين آيات، تصاوير 
متنوعي را در اذهان شكل  دهد.با خواندن آيات ١٠٧ سوره  
اعراف يا ٢٠ طه و ٣٢ شعراء كه وصف تبديل يک عصاي 
و  رنگارنگ  تصاوير  بي ترديد،  نيز  اژدهاست  به  ساده 

جاوداني به اذهان مخاطبان راه مي يابد.
«پس موسي  عصايش را افكند و به ناگاه اژدهايي آشكار 
به سرعت  كه  شد  ماري  ناگاه  و  انداخت  را  آن  شد».«پس 
مي خزيد». «پس عصاي خود بيفكند و به ناگاه آن اژدري 

نمايان شد».
در آيه  ٢٩ سوره  قصص :  

«و چون موسي آن مدت را به پايان رسانيد و همسرش 
را   همراه  برد، آتشي را از دور در كنار طور مشاهده كرد. به 
خانواده   خود گفت:   اينجا  بمانيد كه من از دور  آتشي ديدم. 
شايد خبري از آن يا شعله اي آتش براي تان بياورم باشد كه 

خود را گرم كنيد». و نيز آيه  ١٠ سوره  طه :
«هنگامي كه آتشي ديد، پس به خانواده   خود گفت، درنگ 
كنيد، زيرا من آتشي ديدم، اميد كه پاره اي از آن براي شما 

بياورم. يا در پرتو آتش راه   خود را باز يابم».

با حضرت موسي (ع) و خانواده اش همسفريم که از دور 
آتشي را مي بينند و تصاوير جالبي از آن آتش مقدس، در 

ذهن مان شكل مي گيرد.
سوره   تا ٤٦  نيز ٤٤  و  طه  سوره   تا ٧١  آيات ٥٩  در 
شعراء ماجراي رقابت حضرت موسي (ع) با ساحران كه 
است،  موسي(ع)  حضرت  قصه   صحنه هاي  ترين  مهم  از 
دوران  طه،  سوره    ٣٩ آيه   در  مي شود.  كشيده  به تصوير 
كودكي حضرت موسي(ع) تصوير شده كه گذاشتن او در 
صندوقچه و رها کردنش در دريا اصلي ترين رويداد است. 
« او را در صندوقچه اي بگذار، سپس در دريايش افكن 
تا دريا (رود نيل)  او را به كرانه اندازد و دشمن من و دشمن 
وي او را برگيرد. و مهري از خودم بر تو افكندم تا زير نظر 

من پرورش  يابي».
در آيه  ٢٣ سوره  قصص، آب دادن به گوسفندان مردم 

مدين به  نمايش گذاشته مي شود.
«و چون به آب مدين رسيد گروهي از مردم را بر آن يافت 
كه   دام هاي خود را  آب مي دادند   موسي  گفت: منظورتان   از 
اين كار  چيست؟ گفتند:   ما به گوسفندان خود  آب نمي دهيم 
تا شبانان  همگي گوسفندانشان را  برگردانند و پدر ما پيري 

سالخورده است».
در آياتي چون ١٠٨ از سوره  اعراف،  ٣٣  از سوره  شعراء 
يا ٢٤ تا ٢٦ از سوره  دخان، عبور از نيل و بر جاي گذاشتن 
كشتزارها و باغ ها به تصوير درآمده و همگي چنان به دقت 
ترسيم شده اند كه مخاطب نه تنها تصاوير، كه حركت و در 
برخي جاها حتي صداها را نيز حس مي كند. بيرون  آوردن 
دست حضرت موسي(ع) و سپيد و نوراني بودن آن در اين 
آيات آن قدر جزئي رسم و توصيف مي شود كه از قصه به 
سينما سير مي کنيم.«و دست خود را   از گريبان  بيرون 
كشيد و ناگهان براي تماشاگران سپيد   و درخشنده  بود».

«و دستش را بيرون كشيد و به ناگاه آن براي تماشاگران 
سپيد مي نمود».
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

براي اين كه مخاطب، تصويرهاي ذهني خود را مرتب و تكميل نمايد و همواره در تكاپو با رويدادها 
و قصه باشد.

هر چند كه قرآن، كتاب قصه و قصه گويي نيست و نيازي به توصيف بيش از حد، فضاسازي يا 
ايجاد تصاوير فوق العاده ندارد ولي با اين وجود و با همين توصيفات محدود توانسته تصويرسازي 
بي نظيري را همزمان با بيان قصه به نمايش بگذارد كه البته اين ويژگي نيز به وحياني بودن كلام و 
مبدأ آن باز مي گردد. مخاطب به محض همراه شدن با قصه و  با آگاهي از اين موضوع كه تمامي 
شخصيت ها و رويدادها روزي واقع شده و بيرون از دنياي خيال و تصورند تصاويري از آن ها 

را در ذهن خويش شكل مي دهد كه به افزايش وضوح و جزئيات قصه كمك مي نمايد.
منابع و مآخذ

ابن منظور، ابي الفضل محمدبن مكرم، تاج العروس، جلد هجدهم، دارصادر، بيروت، ١٣٩٩. 
ابن منظور، ابي الفضل محمدبن مكرم، لسان العرب، جلد هفتم، داراحياء التراث، بيروت، ١٩٨٨. 

اشرفي، عباس، مقايسه  قصص در قرآن و عهدين، دستان، تهران، ١٣٨٢.
انصاف پور، غلامرضا، كامل فرهنگ فارسي، چاپ سوم، زوار، تهران، ١٣٧٧.

براهني، رضا، قصه نويسي، چاپ سوم، نشر نو، تهران، ١٣٦٢.
بستاني، محمود، پژوهشي در جلوه هاي هنري داستان هاي قرآن، ترجمه  محمدحسين جعفرزاده، 

جلد اوّل، چاپ اول، بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي، مشهد، ١٣٧١.
پرويني، خليل، تحليل عناصر ادبي و هنري داستان هاي قرآن، فرهنگ گستر، تهران، ١٣٧٩.

داد، سيما، فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ اول، مرواريد، تهران، ١٣٧١.
داد، سيما، فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ اول (ويرايش جديد)، مرواريد، تهران، ١٣٨٢.

ريمون  كنان، شلوميت، روايت داستاني: بوطيقا معاصر، ترجمه  ابوالفضل حرّي،چاپ اول، نيلوفر، 
تهران، ١٣٨٧.

سيد قطب، آفرينش هنري در قرآن، ترجمه  محمدمهدي فولادوند، بنياد قرآن، تهران، ١٣٥٩.
سيد قطب، نمايش هنر در قرآن، ترجمه  محمدعلي عابدي، نشر انقلاب، تهران، ١٣٥٩ .

الثقافيه،  العلاقات  و  للمراكز  الدائره العامه  نه،  جلد  القرآن،  كلمات  في  التحقيق  حسن،  مصطفوي، 
تهران، ١٣٧٤.

معين، محمد، فرهنگ فارسي، اميركبير، تهران، ١٣٨٢.
ملبوبي، محمدتقي، تحليلي نو از قصص قرآن كريم، چاپ اول، اميركبير، تهران، ١٣٧٦.

يونسي، ابراهيم، هنر داستان نويسي، چاپ سوم،اميركبير، تهران، ١٣٥٥
Milstein, Ruchel&…, Stories of the Prophets, Ellustrated Manuscripts of Qisas 
Al anbia, Mazda Publishers, California, 1999. 

باتشكر از آقاي دكتر علي اصغر شيرازي كه تصاوير كتاب قصص الانبياء را در اختيار قرار دادند.


